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 دوشنبه 13 دی 1400 
 سال بیست و هفتم

 شماره 7815

اولین مدرسه، آخرین سنگر
یک روز با مرزنشینان آذربایجان غربی؛ از ارومیه تا آرارات

حیاط، راهم را می کشم سمت دفتر و از همان 
پشت پنجره با الناز مولایی یکی از کارکنان دفتر 
حرف می زنم. الناز آذری ســنی است؛ پدرش 
شــافعی و مــادرش حنفــی مذهــب هســتند: 
»روستای ما ترک زبان شیعه هم دارد و همین 
طور کرد ســنی که مذهب آنها شــافعی است. 
اما راســتش را بخواهید من تا به حال از کســی 
نشــنیده ام بگوید فلانی ســنی است یا شیعه، 
کــرد یــا تــرک. عــزا و عروســی مــا یکی اســت. 

قولنجی متحدترین نقطه ایران است.«
مصطفی را کنار جــاده می بینم مردی 40 
ســاله در انتظــار اتومبیلــی کــه او را بــه ارومیه 
برســاند. می گوید کارگر بتون سازی ام می روم 
سر کار. مصطفی کرد شِکاک و شافعی است. 
شِــکاک ها، جلالی هــا و هرکی ها شــاخه هایی 
از کــردی کرمانج یا شــمال هســتند کــه زبانی 
متفــاوت با ســوران های جنوب اســتان دارند. 
دژ،  شــاهین  در  غربــی  آذربایجــان  البتــه 
کــرد شــیعه چارداولــی نیــز دارد که زبانشــان 
شــاخه ای از کــردی جنــوب یا کلهر محســوب 
می شود. بنابراین آذربایجان غربی تنها نقطه 
جهــان اســت که هر ســه زبــان کــردی کلهر یا 
جنــوب، ســوران یا میانــه و کرمانج یا شــمال 
را بــا گویش هــا و طوایف مختلفــی از هرکدام 
در خــود جای داده اســت. کردهــای ترکیه که 
تقریباً جمعیتی دوبرابر کردهای جهان دارند 
و همیــن طــور کردهــای ســوریه، ارمنســتان و 
نخجوان فقط به زبان شــمالی حرف می زنند 
اما در ایران و عراق هر سه زبان متداول است 
و در آذربایجان غربی همه اینها یکجا و باهم. 
گیج کننده اســت؟ گیج کننده تر اینکه اطراف 
بــر  و  و روســتاهای دور  و قوشــجی  قولنجــی 
می توانید کلیسا و قبرستان آسوری هم بیابید.

کــرد  قولنجــی  در  می گویــد  مصطفــی 
شــکاک حنفــی هــم داریــم. بــاور کنیــد این 
را اولیــن بــار اســت کــه می شــنوم: »خــدای 
ناکــرده اگــر همســایه ات بمیــرد، می گویــی 
زبانــش ترکــی بــود یا کــردی؟ ســنی بــود یا 
شیعه؟ حنفی یا شــافعی؟ این چیزها اینجا 
معنــی نــدارد.« راســت می گوید ســؤال من 
آنقدر بــرای اهالی بی معنی اســت که وقتی 
از زنــی می پرســم کــردی یا تــرک؟ می گوید 

نمی دانم. 
وقتــی با حیرت ســوار ماشــین می شــوم و 
چند دقیقــه ســاکت می مانم، علــی حیدری 
راهنمای میراث فرهنگی می گوید چرا تعجب 

می کنی برادر؟ همین حالا ما ســه نفر که توی 
ماشین نشسته ایم، کجایی هستیم؟ من اهل 
ارومیه هستم و زبانم ترکی آذربایجانی است 
و همســرم کرد مهاباد، شما خودت کردستان 
دنیا آمده ای و مادرت گروســی اســت و پدرت 
شاهســون زنجــان، آقــا آذیــن هــم پدرشــان 
تبریزی و مادرشــان سنندجی است. قولنجی 
را ول کــن، حــی و حاضــر تکلیــف ما ســه نفر 
را روشــن کــن. حــالا می توانــی قســم بخوری 
ســه نســل قبل، آبــا و اجــداد شــما از گیلان یا 
خراسان به زنجان و کردستان نرفته اند؟ بچه 
تو که تهران دنیا آمده و فارســی حرف می زند 

کجایی است؟
دارم فکــر می کنــم خانواده ایــران در طول 
هزاره ها چه رشــد عجیبی داشــته اســت؛ یک 
قبــض و بســط همزمــان، مثــل قلبــی تپنده. 
خانواده همچنان که بزرگ می شود، فرزندان 
بار دیگر درهم تنیده می شوند؛ وحدت در عین 
کثرت و کثرت در عیــن وحدت. از هر راهی که 
می روم بــاز به قالی ایرانی می رســم که در آن 

هیچ کــدام از گل ها به تنهایی قالی نیســتند و 
قالی هم بدون تک تک گل ها بی معنی است؛ 

چیزی شبیه سیمرغ، سی مرغ.
هرچه بــه پلدشــت نزدیک تر می شــویم، 
خــاک، جای خود را به رگ های ســیاه ســنگ 
می دهــد تــا اینکــه درســت نزدیکــی گــوش و 
دامنه هــای آرارات، ایــن گدازه هــای خاموش 
آتشفشــان، یکســره زمیــن را فــرش می کند و 
اینجــا و آنجــا آب می جوشــد و برکه های آبی 
آبــی در دل ســنگفرش  ســیاه زمیــن چنــان 
تماشایی است که هوش از سر آدمی می رود. 
اینجــا خانه های روســتایی را از همین ســنگ 
سیاه می سازند. البته چنان منظم و به قاعده 
که انگار کارخانــه ای همه آنها را به یک اندازه 
تراشــیده و صــاف و صیقلی کرده اســت. مرز 
نخجــوان را کــه رد می کنیــم، آرام آرام ارس 
هم فاصله می گیرد. دیگر خبری از کشــاورزی 
نیســت و شــغل اهالــی منطقــه کــه یکســره 
کــرد جلالی اند، دامــداری اســت. بزرگ ترین 
مشکل شــان هــم شــن های روانــی اســت کــه 

خیلی ها را مجبور به کوچ کرده است.
در روســتای بهلول کندی بســاط عروســی 
گرم اســت. می ایســتم و گپ و گفتی با اهالی 
می زنم و به داماد که تازه از آرایشــگاه برگشته 
از  بخواهیــد  را  راســتش  می گویــم.  تبریــک 
اینکه جلالی ها، فارســی را تــا این اندازه خوب 
و مســلط حــرف می زننــد تعجــب می کنــم. 
تعجــب مــن در مدرســه یک کلاســه گوش یا 
قوش بیشــتر هم می شــود. نمی دانــم چرا با 
روژیــن دانش آمــوز پایــه پنجــم ترکــی حرف 
می زنــم. پورقلی معلمی که هر روز از بازرگان 
به قوش می آید و برمی گردد، می گوید فارسی 
حرف بزن. سؤالم را این بار فارسی می پرسم. 
او هــم مثل بقیه بچه ها دوســت دارد آموزگار 
یا دکتر شــود چون روستا نه درمانگاه دارد، نه 

مدرسه راهنمایی.
اوَیــن  و  آتیــلا  آیدیــن،  مونیــکا،  مونــا، 
می خواهنــد معلــم شــوند و اســما، رامتیــن، 
افســانه و الیــکا پزشــک. در ایــن بیــن ملیســا 
کوچولــو کــه پایــه دوم اســت و نازنین و ســما 
می خواهنــد همزمــان هم معلم شــوند هم 
دکتر. همه ماسک به صورت دارند اما نه آنقدر 
که بتواند چهره زیبا و چشم های هوشیارشان 
را پنهان کند. گوش گربه را دور می زنم، بچه ها 
فریاد می کشند: »من آریوبرزن فرزند ایرانم/ 

در آخرین سنگر اینک تنم جانم«

مونا، مونیکا، آیدین، آتیلا و 
اوَین می خواهند معلم شوند 
و اسما، رامتین، افسانه و الیکا 

پزشک. در این بین ملیسا 
کوچولو که پایه دوم است 

و نازنین و سما می خواهند 
همزمان هم معلم شوند 
هم دکتر. همه ماسک به 

صورت دارند اما نه آنقدر که 
بتواند چهره زیبا و چشم های 

هوشیارشان را پنهان کند. 
گوش گربه را دور می زنم، 

بچه ها فریاد می کشند: من 
آریوبرزن فرزند ایرانم/ در 

آخرین سنگر اینک تنم جانم

»وقتــی آریوبــرزن و همراهان او بــه بالای کوه 
رســیدند، سپاهیان اســکندر وارد گذرگاه شده 
بودند. در این زمان آریوبرزن بانگ برآورد: من 
آریوبرزن فرزند ایرانم/ در آخرین سنگر اینک 
تنم جانم« پورقلی معلم روستای قوش یا آن 
طــور که راهنمای مــا و برخی اهالی می گویند 
گــوش، وســط کلاس قــدم می زنــد و درس 
آریوبــرزن را ازبــر می خوانــد. گــوش، درســت 
در کنــج گــوش چپ گربــه و نزدیک بــه دیوار 
مرزی ترکیه اســت، رو بــه روی آرارات کوچک 
و آرارات بزرگ که دامنی از ابر تیره پوشیده اند 
و سر در آسمانی آبی دارند؛ جایی که می شود 
چرخش مرز را به چشــم دید. ســمت راست 
همــان باریکه معروفی اســت که ترکیــه را به 
نخجوان می چسباند؛ یعنی باریکه راه قره سو 
کــه 2 کیلومتر عرض و 12 کیلومتر طول دارد و 
آن طرف خاک دو کیلومتری ترکیه، می شــود 
ارمنستان و نخجوان را هم دید. انگار بخواهی 

در مرز آســتارا، روســیه را آن طرف باکو ببینی 
یا در مرز خســروی کرمانشــاه، ســوریه و لبنان 
را آن طــرف عــراق! پرچــم کارخانه تــرک در 
این باریکه، چنــان بزرگ و اغراق آمیز به نظر 
می رسد که فکر می کنم شاید کارخانه را فقط 
به خاطر نمایش پرچم ساخته باشند. این سو 
نه کارخانه ای هســت و نه پرچمی اما کودکان 
قــوش یــا گــوش درســت در کنج گــوش چپ 
گربه زیر سقفی که با پرچم های کوچک تزئین 
کرده اند، داستان آریوبرزن را می خوانند. »من 
آریو برزن فرزند ایرانم/ در آخرین سنگر اینک 

تنم جانم« آخرین سنگر یا اولین مدرسه؟
اهالــی گــوش مثــل بقیــه روســتاهای این 
منطقــه کرد جلالی و ســنی شــافعی هســتند 
امــا آنهــا خــود را از بازمانــدگان قزلباش های 
صفویه می دانند. گیج کننده اســت نه؟ اجازه 
دهید سفر را از ارومیه آغاز کنیم و برگردیم به 
گوش. مطمئن هستم بیش از این گیج کننده 
خواهد بود؛ گیج کننده که نه، مسحور کننده و 
زیبا مثل قالی هزار نقش ایرانی که تار و پود آن 

درهــم تنیده و هر رنــگ و نقش، تنها درمیان 
نقش هــا و رنگ هــای دیگــر اســت کــه معنــا 

می یابد و جلوه می کند.
از ارومیــه که به ســمت ســلماس حرکت 
شــیخ  و  نوشــین  روســتاهای  از  بعــد  کنیــد 
سرمســت و قولنجــی بــه روســتایی بــه اســم 
مغــول خواهید رســید کــه در کنج کوهســتان 
به کوچه ای بن بســت می ماند. باغستان های 
ارومیه آرام آرام جای خود را به تاکســتان های 
وسیع می دهد و نزدیک خوی تبدیل به مزارع 
بی پایــان آفتابگــردان می شــود. اگر تابســتان 
بــه آن حوالی رفته باشــید در دریایــی مواج از 
آفتابگردان هــای طلایــی غرق خواهید شــد. 
می دانــم در ارومیــه لااقــل یــک یــا دو روســتا 
مغول نشــین اســت اما اینکه نام خود روســتا 

هم مغول باشد برایم تازگی دارد.
کارخانــه قنــد، بیش از ده کشــتی بخار، ابر 
ســفید در هوا می پراکند و شیشه اتومبیل را که 
پایین بکشــی، کامت شــیرین می شــود. پیش 
از ایــن ارابه هــای مملــو از چغنــدر قنــد را در 

میاندوآب دیده ام که در میان مزارع و لابه لای 
تپه های بزرگ چغندر در حرکتند.

محمد محمودزاده چوپان روستای مغول 
کــه خــود از کردهــای جلالی اســت، می گوید: 
»من همین روســتا دنیا آمــده ام یادم می آید 
روســتای ما یک خانواده مســیحی و حدود ده 
پانزده خانواده مغول داشــت. فرشــباف های 
خوبی بودند برای همین هم کار و بارشــان در 
تبریــز گرفت و همگــی کوچ آنجا؛ حســن آقا، 
حسین و عباس... آدم های خوبی بودند. الان 
روستا کرد و آذری است و به هر دو زبان کردی 

و ترکی آذربایجانی حرف می زنیم.«
از روســتای مغول دست خالی برمی گردم 
اما کمی پیش از رســیدن به مغول در روستای 
قولنجــی، بــرای اولیــن بــار بــا پدیــده تــرک 
زبان ســنی مذهب آشــنا می شــوم. می گویند 
روســتاهای زیــادی ایــن اطــراف آذری ســنی 
هســتند کــه نیمــی از آنهــا شــافعی و نیمــی 
حنفی اند. وارد دهیاری قولنجی می شــوم و از 
کنار گریدر جاده بازکنی و یکی دو نیســان توی 

محمد مطلق
گزارش نویس

   افقي:  
رشــته های  از  یکــی  بانکــی-  ودیعــه   -1 

پرطرفدار ورزشی
2- منظره- مُقوِّم- ایالتی در »امریکا«

3- واجب و لازم- مجازات، جزا- پیمان ها و قراردادها
4- نور اول صبح- برج کج داستانی- اکنون

5- دهن کجی- شهری در استان اصفهان- مخفی شدن به 
قصد شکار- آب سرما زده

6- وسیله برش پارچه- مرغ سلیمان- پسوند جست و جو
7- اتومبیل گران- شیب  ساز- همدستان

8- تر و تازه- قطع سینمایی- ماده درزگیر
9- ملعــون کربــلا- واحــد پــول کاغــذی- طولانی تریــن 

رشته کوه جهان
10- خس خس- ستون دروازه- حریفان

11- زمین آذری- دایر- انگور خشکیده- تلخ
12- نیرو- کمربند طبی- یاری طلب

13- دریچه مشبک رو به حیاط- صلح، آشتی- ماه نو
14- شتر بی کوهان- آبشــاری در خلخال در جنوب استان 

اردبیل- جان خودمانی
15- خالق »تاریخ تمدن«- نبرد و مبارزه

 عمود ي:   
1- معادل فارسی آن »یارانه« است- غذای ویژه میهمانی 

2- پشت سر هم- مرکز خرید و فروش- گلو
3- آنچه در ســطح چیزی جای گیرد- چراغدان- زینت، 

زیور
4- بشر- دعاهای زیر لب

5- تصدیق عامی- واژه فقدان- فاسد و هدر
6- بی پرده- شرکت هوافضایی و دفاعی روسی- دیگ سر 

گشاد- واحد سطح
7- خرج زندگی- شکستنی ورزشی- آب فروش

8- برج »پاریس«- اخبار موبایلی- کشوری در غرب آفریقا
9- شغل- براندازی- پایگاه و ارزش اجتماعی

10- تیر پیکاندار- واحد سنجش شدت جریان برق- نهی از 
رفتن- مختصر شاد

11- رها کردن گلوله- متولی وقف- سنگ عصاری
12- مخروبه و منهدم- عجول و دستپاچه

13- واحــد پول »چیــن«- ویــروس این روزهــا- نوازش 
کننده

14- مرد برفی هیمالیا- یاقوت- همسایه
15- دل در گرو عشق دیگری نهاده است- غرغر و اعتراض

 
   افقي:  

 1- زحــل- اولیــن ســرویس ســاخت 
وبلاگ فارسی

2- به طور ناگهانی- ابداع و خلق- ایالتی در »امریکا«
3- جمله دســتوری- بخشــی از اوســتا- نظارت کــردن و 

تفتیش
4- پرستاری- عدد منفی- خرمافروش

5- علامــت مصــدر جعلــی- آهــوی کوهــی- محافــظ 
عینک- قورباغه

6- حــلال رنــگ- عنصــری غیــر فلــزی و فراوان- کشــور 
»لهاسا«

7- عزا- دلفین  ماهی- دایی

8- فتنه انگیزی- شایسته- آشکار کردن
9- دست آموز- روستا- بدجنس در کفش دارد!

10- نشــانه فعــل اســتمراری- مناســب و بموقــع- مرکز 
لاریجان آمل

11- ویتامین آفتابی- اثری از »اوگوبتی«- جانور پستاندار 
وحشی- بیماری ریه

12- قد و بالا- ایزد ایزدان- ریزه کاه
13- مشترک مجله- تألیف کننده- رود »آلمان«

14- منظور- از آثار »مولیر«- مراقب
15- شهری در »ژاپن«- نمای عمارت

 عمود ي:   
1- عصب کمر- اثر »عطار«

2- مهم بودن- لباس بچه- تیز
3- بالا رفتن قیمت ها- پیاپی رسیدن- استواری و پایداری

4- تمرد- نوعی خرس در چین
5- بوی کهنگی- شهری در استان همدان- کشور آسیایی

6- نرخ بازاری- قلعه مستحکم- ضد »غلط«- خم پارچه
7- کارکنان یک اداره- از آنتی ژن های خون- مبهوت

8- نزدیک ترین شــهر به قلــه دماوند- پارچــه ای نخی- 
مسابقه دوچرخه سواری

9- ورزش استخری- غریو- لباس زمستانی
10- شــادمان شــدن- خــاک آرامــگاه امامان- فیلســوف 

آلمانی- سنبل کوهی
11- پنهان شدن برای صید- چانه- پیچش مو

12- قسمی برنج- عضو فعال دفتر روزنامه
13- کشــیش متجدد و مترجــم انجیل به زبــان آلمانی- 

ظلمانی- ISBN کتاب
14- داروی هوشبری- تارنگار- شرکت طراح پراید
15- یک قند ساده با ارزش غذایی- از توابع ساری

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

8 2 3 4 5 9 7 1 6
6 7 5 3 8 1 4 2 9
4 1 9 7 6 2 8 5 3
2 9 1 6 3 8 5 7 4
7 3 6 2 4 5 1 9 8
5 4 8 9 1 7 3 6 2
3 8 7 5 9 6 2 4 1
1 6 2 8 7 4 9 3 5
9 5 4 1 2 3 6 8 7

5 3 4 2 1 6 8 7 9
8 7 6 3 5 9 2 4 1
9 1 2 7 4 8 5 3 6
7 4 3 1 8 5 6 9 2
2 8 1 6 9 3 7 5 4
6 9 5 4 7 2 3 1 8
1 5 8 9 6 7 4 2 3
3 6 9 5 2 4 1 8 7
4 2 7 8 3 1 9 6 5

آسان
5 3 4 9 2 1 7 8 6
7 9 6 3 8 5 2 4 1
2 8 1 7 6 4 9 3 5
1 2 9 6 3 8 5 7 4
3 7 8 5 4 9 1 6 2
4 6 5 2 1 7 3 9 8
9 1 7 8 5 6 4 2 3
8 4 3 1 7 2 6 5 9
6 5 2 4 9 3 8 1 7

متوسط
8 4 6 3 5 1 7 2 9
2 7 1 9 8 6 5 3 4
3 5 9 7 2 4 8 6 1
5 1 2 8 4 7 3 9 6
9 3 7 5 6 2 4 1 8
6 8 4 1 3 9 2 5 7
7 6 5 4 9 3 1 8 2
1 2 3 6 7 8 9 4 5
4 9 8 2 1 5 6 7 3

خیلی سختسخت
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 

شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
یک جـدول با دو شـرح
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